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 ۲جلسه  -تفسیر سوره توبه 

 الله الرحمن الرحیم بسم

فسَِیحُوا فِی الْأََرِِْ ََرْبَََأ َ َهَْأٍُرَ وَاعْلَمأُوا َََُّ ُأمْ ُیَْأرُ        (1) اهدَْتُم مِنَ الْمشُْرِکِینَبَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الذَِّینَ عَ

ََکَْرَِ َنََّ اللأّهَ بأَرِی         (2) ینَمَُْجِزِی اللّهِ وَََنَّ اللّهَ مُخْزِی الْ َافِرِ ََذاَنٌ منَِ اللّهِ ورَسَأُولِهِ إِلأَى الَّأَّایِ یأَوْلَ الحْأَلِّ الأْ ءٌ مأِنَ   وَ

ینَ کَفَأرُوا بََِأذَا َ ََلِأیمَ    هِ وَبشَِّرِ الذَِّالْمشُْرِکِینَ وَرسَُولُهُ فَإِن تَُْتُمْ فٍَُوَ خَیْرٌ لَ ُمْ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ فاَعْلمَُوا َََُّ ُمْ َُیْرُ مَُْجِزِی اللّ

مُأدَّتٍِِمْ    مُّوا إِلَیٍِْمْ عٍَدَْهُمْ إِلَأى إِلاَّ الذَِّینَ عاَهدَْتُمْ مِنَ الْمشُْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یََّقُصُوکُمْ هَیْئاً وَلَمْ یُظاَهِرُوا عَلَیْ ُمْ ََحدَاً فَََتِ (3)

  .(4) إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ

 مَارکه مائدههجری( و سوره  ۹)سال  هجرت(، سوره مَارکه توبه ۸)سال  ر که عرِ هد، سه سوره فتحطو همان

 اساسأاً  کََّّأد و  سوره در عقب همدیگر مََّای خاصأی را القأا مأی    3هجرت( سور پایاُی قرآن هستَّد. این  1۱)سال

رات مَصومین علأیٍم السألال ا    جریاُی که بر اسلال گذهته و هرایط اجتماعی، سیاسی آن دوره و تحلیلی که حض

 .در ُوع خودش قابل دقت است، کََّّد آن دوران می

 مسلمان فاتح در حضیض جاهلیت!

که همه مردل اهأل  ”جاهلی  الاّ..کل الَّاّی اهل ”بد ُیست بداُیم ا  این که آن موقَی که می فرمایَّد:( ۱4: 33) 

ُقطأه  ؛ وقتأی  اسأت  خأودش  اقتدار اوج در ظاهر به اسلال که ستا لحظاتی…چٍار ُفر اُد به جز همین سه جاهلیت

یک حرکتأی بأه ُأال اسألال ا  مأتن جأاهلیتی هأروع هأده اسأت دارای          ؛ یََّی هود ی برای اسلال تَیین میفرود

ایأن ُقطأه فأرود     به ُقطه فرود خودش رسیده.به تحلیل ائمه خصوصیاتی، این حرکت به اوج خودش رسیده و بَد 

اسأت کأه     مأاُی یََّأی همأان    ؛اوج اقتأدار اسأت   ،کَّیم به ظاهر به آن ُقطه ُگاه میست که وقتی اای  همان ُقطه

ا  دید ائمه آن ُقطه، ُقطأه فأرود ُظأال     ، ولیتوحاتی در این دوره اتفاق افتادهفتح هده و ف امپراطوری رول و ایران

 (۱0: 31) .است سلامی پیامَرا

 قرآن یک کتاب عرفانی نیست

روحی است. و همچَّأین ائمأه و    ا  قرآن َُاید این باهد که قرآن یک کتا  صرفاً ُرِ این است که ما توقَمان

هایی مربوط بأه رو  آدمأی و هیاهوهأای عرفأاُی آدل ُیسأت و       ها فقط کتا  باید حواسمان باهد که این رفتار ائمه.
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ایأن   بیَّد کأه واقَأاً   یخواُد م کسی که قرآن را ا  اول تا آخرش می اًو اساس داهت قرآنَُاید چَّین تلقی ُسَت به 

 .جور ُیست

 محصول کار فرهنگی امام سجاد ،های علمی زمان امام باقر و امام صادق حوزه

 … چأه رفتأار بأین الملأی و     ،چأه سیاسأی   ،ای ا  بسأیاری ا  مَأار ؛ چأه روحأی     یک مجموعأه بأه چسأَیده   

َّأیم و ا   ک کمال جفا را مأی  آن واقَاًو بَد ا   ع به هخصیت امال سجادما راج و ائمه ما هم همین جور هستَّد. مثلاً

بأا همأه    ،دیأ ا را کشته لپدر اُد حالا که  و گفته اُد اُد این است که قٍر کرده کرده یت کاری که امال سجاددید ما ٍُا

هان ُسَت بأه ائمأه جأور     ای ا  یک ادعیه و ٍُایت این حرکت هم این است که در گوهه خواُم! قٍرل و فقط دعا می

 .دهیم قرار می سجاد اُد و این را به عَّوان ٍُایت کار سیاسی، اجتماعی امال ردهیک مخالفتی ک

های خاصی  جا حرکت در آن بوده است و امال سجادن برهه با  در ُقطه فرودی آکه اسلال در  و حال آن (۱۸: 31)

آوردُد در  ها را می ، یََّی اینهزار ُفر است 3۱اُد اقلش حدود ی که روایت هده که ایشان آ اد کرده ا موالی اُد. داهته

یک حرکتی بدین هأ ل کأه    .کردُد کردُد و بَد آ ادهان می کردُد، تربیتشان می خاُه خودهان و کار فرهَّگی می

بأه اوج   ای که اسلال و تف ر هیَی واقَأاً  در ُقطهر! َّ ِهای جدید! مثل کِ د و با اسمََّّک تربیت می ُسل ُویک  کاملاً

گیأرد، در   بأا آن عظمأت هأ ل مأی     که حو ه امأال صأادق  بَد حرکت امال سجاد است  و تذلت خودش رسیده اس

 (1۱: 10) .بوده است امال سجادهای فرهَّگی  حرکتحقیقت کار امال صادق و باقر علیٍما السلال محصول کار 

ا   او در حقیقت کسی اسأت کأه اسألال را    «باعث الاسلال من جدید»گوید  میضی در مورد امال سجاد جَفر مرت

 .جدید بَّا ٍُاده است

ُرِ این است که ما قرآن را باید با این  اویه دید بَیَّیم و ا  قرآن و ائمه هم مطالَه کَّیم که ت لیف مأا را بأا   

 این فضاها و هرایط مشخص ب ََّّد. 

موقَیت تاریخی سوره توبه این است که بخشی ا  آن قَل ا  ُزوه تَأو  و بخشأی بَأد ا  ُأزوه تَأو  اسأت.       

مَّتٍا در ابتدای سوره گذاهأته هأده. در ایأن آیأات هأرایط        های ابتدایی آیات متَلق بَد ا  ا  تَو  است، قسمت

 خاصی حاکم است که باید دید.
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 شکن و مشرکینِ بر پیمان مشرکین پیمان

گفتیم که چَّد گروه ا  مشرکین در آیات هستَّد که در آن  مان هَّاسایی هدُد. ی ی گروهی کأه بأا   ( 12: 1۱)

سلماُان پیمان داهتَّد و به پیماُشان پشت پا ُزدُد. گروه دیگر مشرکیَّی که پیمان داهتَّد و بَد ا  صلح حدیَیه م

مأال همأین   برائأت   ه ستَّد که مدل برخورد با این افراد را در سأوره اُفأال دیأدیم و اساسأاً     بارها پیماُشان را می

 مٍِْیْلَأ إ ذَِْأ اُْفَکه خیاُت ب َّید  د و خداوُد گفته بدون اینه َّی بودُ در رابطه با این کساُی که اهل پیمان فضاست؛

 (13: 42) ها را لت و پار کَّی! بروی این ،که پیمان ُش سته تو هم پیماُت را بش ن، ُه این  اء؛وَی سَلَعَ

 های دیگری هم هستَّد که این وسط قابل دیدن هستَّد. گروه

 ..همراه با خوبی، همراه با سَه صأدر و.  و ملوی است.nice ساخته هده گاهی اوقات یک دین دیَّی که برای ما 

مأا بأا    خواهیم جٍَّم و بٍشت را تقسیم کَّیم! اصلاً این کار ما ُیست،  . الَته ُمیهمه خوبَّد و همه چیز خو  است

 مَار  کار داریم.

 تفاوت قرآن با کتب عرفانی

ها هیچ جایگاهی برای برائأت   در این کتا  ین ُ ته است. هماهمه بین قرآن و کتب عرفاُی هست در تفاوتی ک 

رُم این که بَّده دلَسته به فضای عرفاُی  علی -بیَّید. اگر هما قلب و روحتان را دست این کتب عرفاُی بدهید ُمی

مثَّأوی،   دست ایأن کتأب عرفأاُی باهأد مثأل      کسی تربیت رولی اگ -ها هم هستم هستم و حتی مدری این دری

آید ُیر محصول روش قرآن. محصولاتشان با همدیگر متفاوت است که الَته این به  محصول این روش چیزی در می

 .مََّای بد بودن کتا  مثَّوی یا کتب عرفاُی دیگر ُیست

درسأت اسأت کأه مَأارفی را      .دهید آورید و ُشان می قرآن را به عَّوان مَار  بالا می های پایین لایههما وقتی 

است که ایأن لایأه هأا بأا هأما       یهای روییَّ لایهرود. قرآن دارای  ا  بین میقرآن  اهدا  هدایتیُشان می دهید اما 

قرآن وجود دارد و اگر هما تر  های پٍَّان لایهکََّّد و دارای مَارفی است که این مَار  در اعماق قرآن و  صحَت می

های ظٍأوری قأرآن    به لایه های بطوُی را ماُور بدهید و لایه ها روی آناستخراج کَّید و ُشان بدهید و  ها را این لایه

 ؛ ن استآرود و آن اهدا  هدایتی قر دست میتَدیل کَّید این وسط یک چیزی ا  
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 کنند های نیکوکار در فضای دینی حرکت می همه انسان

روی دیأن   ، دارداگر کسی روی م ارل اخلاق حرکأت ب َّأد   الاخلاق م ارلَتمّمّ لأ تَثَِْبُدر بحث  مثلاً( 11: ۱۸) 

 فضأای دیأن  هم دارُد به دلیل این که در  دارُد و واقَاً آرامش این افراد کَّد میاحسای  یََّی واقَاً ؛دکَّ حرکت می

کَّد، روی م ارل اخلاق، بدون این که حتی خودش این را بداُد که یک آدل دیَّی هست یأا ُأه. هأما در     حرکت می

را اداره  ای خاُه یک یتیم ُدفسق و فجور داراوطلَاُه و بدون جماعتی هستَّد که د بیَّید که مثلاً یک کشور ُربی می

الَته این گفتمان وجود دارد  ،بیَّید که چیزی که دارُد تٍَّا آسایش ُیست که آرامش هم هست می واقَاً کََّّد و می

کاسأه اسأت. مأا خودمأان      ها در خاُه که بَضی فقط آسایش دارُد یا آرامش هم دارُد؟ ما چون دستمان با این یتیم

خواَُّد ولی یأک   هایی هستَّد که حجا  ُدارُد و ُما  ُمی دیدیم خاُم می .گشتیم های تٍران می خاُه مدر یتیوقتی 

ُه صرفاً ها  فٍمیدیم این کردیم، می ها صحَت می رفتیم با این کََّّد با مٍرباُی بسیار و وقتی می خاُه را اداره می یتیم

کَّد، درست است که  حرکت می ی دین مایهدارد روی  اًاین به خاطر این است که واقَآرامش هم دارُد!  آسایش که

 مَمِأ اتَ پیامَر  آمده است کهحالا که خودش بداُد!  این یک آدل دیَّی است بدون ایندین را به ت میل ُگرفته است. 

 (1۹: 30) .این م ارل اخلاق را تمال ب َّد در تمال ابَادش ؛قم ارل الاخلا

یأک آدل  آیا این جایگاهش جٍَّم است یا ُه؟  ی مثل گاُدی مشخص ب َّیم.بالاخره ما باید ت لیفمان را با هخص

در  آیأا ایأن   وهأای اُسأاُی    هایی ا  این جَّس، به ف ر مردل، عاهق خلق، عاهق مرال است َارستیز با همه آن ویژگی

بأا همأه    یک هأیَه امیرالمأومَّین   و ؟ها به دلیل بودایی بودُش جایش در جٍَّم است با تمال این ویژگیما مَار  

 !تی که داهته باهد جایش در بٍشت استثخَا

هأا   ها ما خیلی راحت آدل گاُدی جایش در جٍَّم باهد. خیلی وقت لی القاعده َُایدگوید که ع می آدلولی حس 

روی دین حرکت کردن  داُیم که روی م ارل اخلاق حرکت کردن واقَاً چون دین ُدارُد و ما ُمی ؛بریم را جٍَّم می

  .است

های  یرین مَأار  مأا. جأزء ادبیأات رسأمی       گیرد و در لایه قرآن قرار می های  یرین لایه ها در این بحث ی همه

کَّیأد   آورید ا  متن خودش خارج می همین بحثی که هما می .جزء ادبیات رسمی قرآن هم ُیست .مَار  ما ُیست

هود به یک ُوع  ُسَت به دین و تَدیل میخیالی  هود به یک ُوع بی این تَدیل می ،دهید ُشان میرو، آوردید  و می

  ُه؟د، یا احسای هما همین ه .پلورالیزل دیَّیقَول کردن 
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 ها قابل استخراج است. بَیَّید ادبیات قرآن و حفظ ادبیات قرآن و ادبیات رسمی دین، همه این

و هأیچ اهأ الی    تواُد ُفرستد جٍَّم مثال دیگر بحث خلف وعید است. خلف در وعید اه ال ُدارد یََّی خدا می

ست که افراد در آن جا به ایک گال پیش بگذاریم که جٍَّم یک جایی  هم ُدارد و ا  فضلش هم بَید ُیست یا اصلاً

این که جٍَّم ی ی ا  مراتب بٍشت است  یا اصلاً ،این هم قابل استخراج است .رسَّد ق به حال خودهان مییکمال لا

در مَأار  دیأن هسأت ولأی      .ولی این ادبیات رسمی دین ُیست ،گفتکرد و تحلیل هود  تر ا  این هم می و گزُده

هأود   هود به کتا  مثَّوی، کتا  عرفاُی تَدیل می آید و تَدیل می ادبیات رسمی دین ُیست! وقتی این ادبیات می

 !رود می دست ا  قرآن هدایتی جََّه این ،…و به  فصوصبه 

 دارداگر موضوعی بررسی شود اثر هدایتی و تربیتی نقرآن  

مثَّوی  جایگاهاین به مََّای اهتَاه بودن مثَّوی یا کتب عرفاُی دیگر ُیست این به مََّای این است که هما باید 

آن را بررسأی  را بداُید کجاست، جایگاه کتب عرفاُی کجاست و جایگاه قرآن کجاست. این کتب لایه های  یرین قأر 

. اصلاً کاری به این کارها ُدارد بل أه  را ُگه دارُد نآبیات قرادهم این ُیست که )روهشان(  هان  َ د کََّّد و اصلاً می

 خواُیأد و قأرآن هأم    خواُیأد کتأب عرفأاُی مأی     اه ال ُدارد که هما مثَّوی مأی خواهد ی سری مَار  بگوید.  می

و بأا   با خأود قأرآن تربیأت بشأود     ست کها  ذوقی ذوق قرآُیمَّتٍای مراتب  ،خواُید. همه چیز سر جای خودش می

می بیَّید در جٍَّم سوخت و سو  و قیر و قیف همه سرجای خودش محفوظ است. و آید.  دست میه قرآن بخواُدن 

. اهأته باهأید  دهأا   ای با آن هیچ رابطهَُاید بیَّید که هما  هایی را می بیَّید و خط کشی هایی می گروها  این طرفش 

  در قرآن هست. هکشی هد ذوق خطا این بیَّید که کاملً ها برائت است و می ُسَت با این

وقتأی ا  مأتن    اثأرات تربیتأی  توبه با تمال آن  در بحث توبه که در ماه رمضان  داهتیم، این را همه فٍمیدُد که

و تَأدیل   گیرد، ا  تمال فواید تربیتی و هدایتی خودش خارج هد! هود و یک کار موضوعی قرار می خودش خارج می

گرفت، داهت یک عالمه اثر تربیتی بأه وجأود    قتی در آن آیات قرار میکه همین توبه و هد به اقسال توبه! و حال آن

ها را تحمأل   این گوُه برائت ها اصلاً خیلی وقت ،ست که ماها الان چون ذوقمان قرآُی ُیستااین چیزهایی آورد!  می

 .کَّیم ُمی

 ، نه در مودت اسوه بودن ابراهیم و پیامبر در برائت
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در قرآن با تمال افتخاری که حضرت ابراهیم دارد و قرآن مأا را   را بیاورید! 34۹، ص 4سوره مَارکه ممتحَّه آیه 

؛ روش پدرتان ابراهیم را داهأته باهأید و هأر    (1۸)حل:  مِّلَّ َ ََبِی ُمْ إبِْرَاهِیمَ به عَّوان فر ُدان حضرت ابراهیم یاد کرده

ولأی در    ت به مََّای دقیقش وجود دارد،هود و ابو یک جور ابن ابراهیم محسو  می  کس تَع حضرت ابراهیم باهد،

ها اسوه بودن کاری ُدارد و اسوه داهأتن کأاری ُأدارد     مودتدر گوید ابراهیم اسوه حسَّه است؛ یََّی  ها ُمی مودت

 !ها اسوه داهتن کار دارد برائت ولی در

 مأَِّ ُمْ وَممَِّأا تَََُْأدُونَ مأِن دُونِ اللَّأهِ      رَءاؤابُأ لُوا لِقَوْمٍِِمْ إُِاَّ قدَْ کاََُتْ لَ ُمْ َُسْوَةٌ حسََََّ ٌ فِی إبِْرَاهِیمَ وَالذَِّینَ مَََهُ إِذْ قاَ

مثل همان آیه پایاُی سوره ما ا  هما بری هستیم همراه اویَّد.  و اُد ابراهیم اسوه حسَّه است و کساُی که با ابراهیم

 .این مَه، مَیت در روش استالْ ُفَّارِ رحَُماَء بَیٍََُّْمْ  مُّحمََّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذَِّینَ مَََهُ َهَدِاَّء عَلَى: فتح

عداوت و بغضا بأین مأا ا  بأین     ما به هما کافریم و این کافر بودن و ظٍور ؛وَمِماَّ تَََْدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کَفَرُْاَ بِ ُمْ

رود، ایأن   این بغض بین ما و هما ا  بین ُمی ؛حَتَّى تُؤْمَُِّوا بِاللَّهِ وَحدَْهُ وَبدََا بَیَََّّْاَ وَبَیََّْ ُمُ الََْدَاوَةُ وَالََْغْضاَء ََبدَاً. رود ُمی

 !کَّید که چقدر سفت است حالت خط کشی را احسای می

که گفته هده اولین مرتَأه ٍُأی ا  مَّ أر احسأای      این (2۹: 44) .کََّّد )سؤال( آیات همه همدیگر را ت میل می

الراَّضِی بِفَِْلِ قَوْلَ کاَلأدَّاخِلِ   کَّی. که داریم    مَّ ر داری خودت را واکسیَّه مییََّی که هما ا ؛اُزجار در درون است

به فَل اسأت دو گَّأاه دارد    ؛ کسی که راضیبِه باَطِلَ إِثمَْانِ إِثْمُ الَْمََلِ بِهِ وَإِثْمُ الرِّضاَ مٍَََُمْ فِیهِ وَ عَلَى کُلِّ دَاخِلَ فِی

 (3۱: 23) ایت به آن گَّاه را.هم اثم عمل را دارد و هم اثم رض

مگأر قأول    ؛ إِلَّا قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لََِبِیهِ لََسَأْتَغْفِرَنَّ لأَکَ   که به خدای یگاُه ایمان بیاورید تا این ؛حَتَّى تُؤْمَُِّوا بِاللَّهِ وَحدَْهُ

من مالک چیزی هأم    ؛للَّهِ مِن هَیْءٍوَماَ ََمْلِکُ لَکَ مِنَ ا ابراهیم که به عمویش آ ر گفتَّد من باید برایت استغفار کَّم

 .رَّبََّّاَ عَلَیْکَ تَوَکَّلَّْاَ وَإِلَیْکَ َََََُّْاَ وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ ُداردا  خدا ُیستم؛ یََّی به من ارتَاط 

اهأٍد اُأک قأد    »هود. امال کسی بود که:  در مسئله حل دیده می برائت ا  مشرکینبه ُال  به هرجٍت یک بحثی

؛ تو حل را اقامه کردی. هیچ مَصومی ا  دستش برُیامأد کأه چَّأین کأاری ب َّأد، ولأی ایأن هأاگرد         «اقمتَ الحل

 .بیَّید که به دلیل هرائط تواُست مَصومین را می

جأا اعألان    ی و مقطَی ُیسأت. آن ئولی آیه سول دیگر برائت جز ،ست ا یئآیه اول سوره توبه برائت جز (31: 31)

ید به گوش همه برساُد و حضرت هأم همأین کأار را کردُأد. در جاهأای مختلأف در عرفأه،        باوَََذَانٌ مِّنَ اللّهِ . است
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ُسأَت بأه    برائأت  ناعألا ن و ایأ  ََنَّ اللّهَ بَرِیءٌ مأِّنَ الْمشُأْرِکِینَ وَرسَُأولُهُ   گفتَّد که  میحضرت مزدلفه، مشَر، مَّا و.. 

رو  حل اکَر در سأر مین   ؛لأَکََْرِایَوْلَ الْحلَِّ  رسید. هد. باید به گوش همه می علَّی می ،هد جا اعلان می آن مشرکین

 .مَّا

حل را اقامه کرد. کاری که به دلیل هرایط حتی ا  عٍده ائمه ُیأز   ؛کسی بود که اهٍد اُک قد اقمت الحل و امال

طأول   . امال خیلأی عجیأب بودُأد. مَمأولاً در    برُیامد و ما گاهی امال را حتی به اُدا ه یک امامزاده هم قَول ُداریم

که یک مجموعه کارها ا  دست یک ُفر بربیاید خیلی عجیب اسأت! تأا یأار کأه را      اما این تاریخ تقسیم وظائف هده، 

 (33: 21) خواهد و میلش به که باهد!

 در مباحث حکومتی ترکیب الله و رسول را داریم

یب ترکیَی اسأت کأه در   کیک ُ ته بسیار مٍمی که جلسه پیش ُیز گفته هد ترکیب الله و رسوله است. این تر

 …اجتماعی قرآن است. مَاحث ح ومتی قضایی، ولایی و أ مَاحث سیاسی

لاغ اح ال جایی که اب ن و هخصیت دادن به خود هخص رسول است و گرُه آنَُشَهای الله و رسوله برای تَ ترکیب

ُیر خدا به رسأولش و حتأی   به  جا بحث رسول ُیست. عَّوان دادن آن ،َّدک یا آن جایی که بحث توحید می ،َّدک می

 .قرآن است. .. ، اجتماعی، ولایی، ح ومتی و قضایی ومَاحث سیاسیست که ا جاهایی مَّین آنؤبه م

بل ه عَّوان دادن به ُیر خأدا   مَّین است؟ؤمگر ُصر خدا ُیر ُصر م (02)اُفال:  هُوَ الَّذِیَ ََیَّدَ َ بََِّصْرِهِ وَبِالْمُؤْمَِِّینَ

 ومتی و قضایی است. اجتماعی و و لایی و ح أ  به دلیل مَحث سیاسی

را بیاورید!  در ترتیب تاریخی اول سوره ممتحَّه است و بَد ُساء و در هأردو هأرایط    سوره ُساء ۹۱تا  ۸۸آیات 

 هود. مشابٍی دیده می

 ایمان کافرانه!

جلسه قَل یَّید، ب ن رو گار میآکه هما در  مشرکین های مختلف یک گروهی ا  گروها  جریاُات بَد جَّگ احد 

بأا   اما ،که ایمان آوردُد و در م ه ماُدُد هود ها را و یک برخوردی هم با کساُی می و برخورد با آن دیدیم، در اُفال

مَّأد   های این طر  بٍره ا  مصوُیت تاوردُد آیََّی هم ایمان  ؛پیدا کردُد اُیروابط پٍَّمشرکین م ه هم یک سری 

یأاد کأرده اسأت. در     مَّأافقین ها به اسأم   اُد. که قرآن ا  این ی مشرکین هدهبرا ستون پَّجمبشوُد و هم یک جور 
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هأا بأالاخره    که ایأن و ُظر پیدا هد. یک ُظر این بود ُد دسَت به این گروهی که در م ه ماُدمدیَّه و جامَه دیَّی ُ

که این چه مماهأاتی  ها ُظرهان این هده بود  اُد و ما باید حمایتشان کَّیم و یک عده هم راجع به این مَّینؤجزء م

گوید که هما چرا اخأتلا     َُّد! که این آیات می هم می را مَّینؤاُد و تا ه  یر آ  م ر م ه ماُدهد کهها  ینابا  ستا

هأای   عَأارت  «و ما ل أم »ای ه  این عَارت فَماَ لَ ُمْ فِی الْمَُّاَفِقِینَ فِئتََیْنِدو ُظر دارید؟  ها کَّید و چرا راجع به این می

 .ستاتوبیخی 

وَمَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجدَِ لَهُ  ََتُرِیدُونَ ََن تٍَْدُواْ مَنْ َضََلَّ اللّهُ لّهُ ََرْکسٍََُم بِماَ کسَََُواوَال فَماَ لَ ُمْ فِی المََُّْافِقِینَ فِئتََیْنِ

فأَإِن تَوَلأَّوْاْ    خِذُواْ مٍَُِّْمْ ََوْلِیاَء حَتَّىَ یٍُاَجِرُواْ فِأی سأََِیلِ اللّأهِ   فَلاَ تَتَّ وَدُّواْ لَوْ تَ ْفُرُونَ کَماَ کَفَرُواْ فَتَ ُوُُونَ سَواَء * سََِیلاً

 ََوْ جَآؤُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ إلِاَّ الذَِّینَ یَصِلُونَ إِلَىَ قَوْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیٍََُّْم مِّیثاَقٌ ... * فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حیَْثُ وَجدَتَّمُوهُمْ

وَََلْقأَوْاْ إِلأَیْ ُمُ السَّألَمَ      فَلَمْ یُقاَتِلُوکُمْیُقاَتِلُوکُمْ ََوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمٍَُمْ وَلَوْ هاَء اللّهُ لسََلَّطٍَُمْ عَلَیْ ُمْ فَلَقاَتَلُوکُمْ فإَِنِ اعْتَزَلُوکُمْ ََن

کُلَّ ماَ رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتَِّْ ِ َُرْکسُِواْ  رِیدُونَ ََن یََْمََُّوکُمْ وَیََْمََُّواْ قَوْمٍَُمْیُ سَتَجدُِونَ آخَرِینَ * فَماَ جَََلَ اللّهُ لَ ُمْ عَلَیٍِْمْ سََِیلاً

مْ جَََلََّْأا لَ ُأمْ   تمُُأوهُمْ وََُولأَئِ ُ  فَإِنْ لَمْ یََْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُوا إِلَیْ ُمُ السَّلَمَ وَیَ ُفُّوا ََیدِْیٍَُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیأْثُ ثَقِفْ  فِیٍِاَ

 (۸۸-۹۱)ُساء:  عَلَیٍِْمْ سُلْطاَُاً مَُِیَّاً

این ؛ ُُ سُِوا عَلَى رُؤُوسٍِِمْ کس به مََّای ُ س است. ُ س به مََّای واژگون است.رَاین  وَاللّهُ ََرْکسٍََُم بِماَ کسَََُواْ 

گویَّأد: برخأی مثأل درخأت      اُد. مأی  ردهاستفاده ک  یَا در مَاحث تفسیری عرفا ا  این تََیر .اُد که واژگون کساُی

هاست و هرچقدر هأم   آنوجودی هود فروعات  ها اضافه می هستَّد، دهَّشان به سمت خا  است و اگر چیزی به آن

؛ چسأَیده بأه   (3۸)توبأه:  اثَّاقَلْتُمْ إِلَأى الأَرِِْ   .رود ها ا  گل و خا  فراتر ُمی دهن و مغز و ارتزاق آن هوُد،  بزرگ می

بیَّیأد   ؛ خلاصه سرهان در خا  اسأت و هرچأه عظمأت و بلَّأدا مأی     ُُ سُِوا عَلَى رُؤُوسٍِِمْ  رفته در  مینفرو  ، مین

 اش هم  مین است. اش هاخ و برگ است. محل تغذیه همه

ژگأون  هأا الان وا  اُد. ایأن  به خاطر کاری که کرده ؛بِماَ کسَََُواْها را واژگون کرده است. چرا؟  خدا اینوَاللّهُ ََرْکسٍََُم 

کسی را که خأدا   هدایت کَّید خواهید هما می ؛ََتُرِیدُونَ ََن تٍَْدُواْ مَنْ َضََلَّ اللّهُ .کََّّد کََّّد، برع س ف ر می ف ر می

کسی را خدا گمراه کرده است ما هیچ راهأی بأرایش    ؛(۸۸)ُساء:  وَمَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجدَِ لَهُ سََِیلاً گمراه کرده است

 که 1استایمان کافراُه  این قدری به اُد که ها یک ُوع ا  ایمان آورده نبیَّیم. آ ُمی
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ها کافر بشوید تأا بأا    د که هما هم مثل آنُها دوست دار این ؛وَدُّواْ لَوْ تَ ْفُرُونَ کَماَ کَفَرُواْ فَتَ ُوُُونَ سَواَء (43: 21)

هأا را   ایأن  ؛واْ مٍَُِّْمْ ََوْلِیاَء حَتَّىَ یٍُاَجِرُواْ فِی سََِیلِ اللّهِفَلاَ تَتَّخذُِ .هوُد ها به این راضی می اینهمدیگر مساوی بشوید 

ب ََّّأد در داخأل خودهأان و یأک      هجأرت اکَأر  یک  اولیای خود ُداُید تا  ماُی که مٍاجرت فی سَیل الله ب ََّّد.

اگر پشت کردُد هر جایی کأه  ؛ جدَتَّمُوهُمْفَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حیَْثُ وَ .هجرت اصغری ب ََّّد به سمت مدیَّه

رفتأه  ه کَّد؛ مثأل کسأی کأ    می توطئهکه دارُد علیه مسلماُان  ی مشخصیها آدل . اینپیدایشان کردید ب شیدهان

ولَاَ  دهأم.  خواهم ح م فقٍی بدهم، ولی دارل تطَیق کلأی مأی   کَّد! ُمی آمری ا و تا ه دارد علیه ایران توطئه هم می

هأا   با اینای  هیچ رابطه ُه ا هان کمک بخواهید و کلاً ،بداُید ولیّها را  اینُه  ؛(۸۹ُساء: ) ٍَُّْمْ وَلِیاًّ وَلاَ َُصِیراًتَتَّخِذُواْ مِ

 .باهید ُداهته …چه رابطه ُصرت و ،چه سرپرستی ،چه ولایت ،چه رابطه دوستی

مگر کساُی که ا  آن مَّافقیَّی که آن جا هستَّد وصل باهَّد بأه   ؛یثاَقٌإلِاَّ الذَِّینَ یَصِلُونَ إِلَىَ قَوْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیٍََُّْم مِّ

وقتی هما با گروهی  .دهد و این اهمیت فراوان میثاق را ُشان می ستایک قومی که بین هما و آن قول یک میثاقی 

رکان رابطأه و  کََّّد، با این مشأ  اید و آن مَّافقاُی که با این مشرکان دارُد توطئه می مشر  پیمان عدل تَرِ بسته

ها وارد جَّگ هدن  پیمان دارُد که اگر ی ی وارد جَّگ هد، دیگری هم وارد جَّگ بشود. آن موقع عملاً کشتن این

 گوید: با این مَّافقین کاری ُداهته باهید!  هایی است که میثاق بستید و لذا قرآن می با آن

َّد خواه اُد و هم ا  آن طر  و می خسته هده هم ا  این طر  .ُدا دههها هستَّد که مَّزوی  یک کساُی ا  اینیا 

ََوْ جَآؤُوکُمْ حَصأِرَتْ   .کاری ُداهته باهید هم ها گوید به آن و در مورد این گروه می کاری به هیچ چیز ُداهته باهَّد

ُه   با خودهان درگیر باهَّد،خواهَّد  ُه می ؛ََن یُقاَتِلُوکُمْ ََوْ یُقَاتِلُواْ قَوْمٍَُمْ. یََّی قلَشان محاصره هده است ؛صُدُورُهُمْ

وَلَأوْ هَأاء اللّأهُ    هأا کأاری ُداهأته باهأید      نآبا  خواهَّد درگیر هوُد. ُمی کس با هیچ خواهَّد با هما درگیر هوُد، می

نِ فَأإِ . جَّگیدُأد  ها بأا هأما مأی    کرد و آن می مسلطها را بر هما  خواست آن و اگر خدا می؛ لسََلَّطٍَُمْ عَلَیْ ُمْ فَلَقاَتَلُوکُمْ

م و صألح بأه سأمت    لَسَ ؛وَََلْقَوْاْ إِلَیْ ُمُ السَّلَمَهما و با هما مقاتله ُ ردُد  تَّد ا فاگر کَّاره گر ؛اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاَتِلُوکُمْ

 (41: 31) .ها هیچ راهی ُیست بر آنرا هما  ؛(۹۱ُساء: ) فَماَ جَََلَ اللّهُ لَ ُمْ عَلَیٍِْمْ سََِیلاً ،هما پرتا  کردُد

 سوء استفاده از احکام حکومتی اسلام
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خواهَّد  ای هم می گوید یک عده پشت بَّدش می ، َُّد ها را به هما می آیَّد این حر  گوید یک عده می که می این

دهیأد بأه    هما وقتی یک ح می میحواستان باهد!  ، اما همایَّد که ما هم با هما کاری ُداریمچَّین چتری بگو یر 

خواهد بگوید که حواستان باهد ایأن کأه مأا گفتأیم یأک عأده        جا می این کَّد. پیدا می bugاین ح م  ،صورت کلی

یُرِیأدُونَ ََن یَأَْمََُّوکُمْ   آیَّأد   یک عده دیگری هم می ؛سَتَجدُِونَ آخَرِینَ ، امااُد خیال هده کلا بی ؛اعْتَزَلُوکُمْهستَّد که 

هم کاری به  خواهیم ایمن باهیم در قول خودمان و هما و اصلاً گویَّد ما هم می می مَّافقاُه ها هم آن ؛وَیََْمََُّواْ قَوْمٍَُمْ

ای  هأر فتَّأه  ؛ کُلَّ ماَ رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتَِّْ ِ َُرْکسُِواْ فِیٍَِأا  ، اما َُّد ها را می ها  یر چتر این ح م این حر  هیچی ُداریم. این

فأَإِنِ اعْتَزَلُأوکُمْ فَلَأمْ    گفأت   قَلی داهت به صأورت مثَأت مأی   در آیه  روُد داخلش. میبا کله ایجاد بشود با  دوباره 

 گوید را می شا جا دارد ُقطه مَّفی ولی این ،یُقاَتِلُوکُمْ

 پیدا کردن منافقین درایت لازم دارد

، بایأد  ها را قَول ُ أن  گوید حر  این هود که می مَلول می گیری ُ ردُد، اگر کَّاره ؛فَإِن لَّمْ یََْتَزِلُوکُمْ (4۹: ۱۹)

فَإِن لَّمْ یََْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْ ُمُ السَّلَمَ وَیَ ُفُّوَاْ  تر است. کار با این گروه سخت .اُد گیری کرده احرا  بشود که کَّاره دقیقاً

را  دهأا هأم همأان برخأور     با این ،ُ شیدُد کَّار َّداختَّد به سمت هما ویسلم هم ُ ،گیری ُ ردُد اگر کَّاره ؛ََیدِْیٍَُمْ

هأا احتیأاج بأه     ثقفتموهم هم با وجدتموهم فرق دارد. چون فٍم این؛ (۹1) فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حیَْثُ ثِقِفْتُمُوهُمب َّید 

هأا یأک    ولی ایأن ، ت و فرهَّگ احتیاج ُدارداحتیاج به ثقافت ُدارد، درای و اُد ها پیدا کردُی آن ، امایک ثقافتی دارد

کَّأد و   کمک به ُظال اسلامی می که چه کسی این .هایی را چَّین آدلد تا تشخیص بدهی اج داریاحت درایت فرهَّگی

 (3۱: 3۸)  ُد ثقافت و فرهَّگ و درایتی لا ل دارد. چه کسی  یرآ  آن را می

 اسلام حامی مسلمان قاعد نیست

  :12سوره مَارکه اُفال آیه بیایید 

ََمْوَالٍِِمْ وَََُْفسٍُِِمْ فِی سََِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وََُصَرُوا َُولَئِکَ بََْضٍُُمْ ََوْلیَِأاءُ بََأْضَ   إِنَّ الَّذِینَ آمََُّوا وَهاَجَرُوا وَجاَهَدُوا بِ

فَََلَیْ ُمُ الََّّصْرُ إِلَّا عَلَى  ی الدِّینِوَالَّذِینَ آمََُّوا وَلَمْ یٍُاَجِرُوا ماَ لَ ُمْ مِنْ وَلاَیَتٍِِمْ مِنْ هَیْءٍ حَتَّى یٍُاَجِرُوا وَإِنِ اسْتََّْصَرُوکُمْ فِ

 * قَوْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیٍََُّْمْ مِیثاَقٌ وَاللَّهُ بِماَ تََْمَلُونَ بَصِیرٌ
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ها کساُی هستَّد که به فضأای ُظأال اسألامی هأیچ کم أی       این که یک گروهی هم هستَّد در اُتٍای این سوره

سأت کأه بأه ُظأال اسألامی       ا داری این چه ُوع ا  سَک دیأن  .آید رود حرل و می هی می اُد. کََّّد. در م ه ماُده ُمی

اُأد چأون    در م ه ماُأده ها  . اینها هیچ توجیٍی ُدارد. ها و کَّار بودن کاری ُدارد؟! بَضی ا  این کَّار کشیدن پیامَر

اهأَدُواْ بِأََمْوَالٍِِمْ وَََُفسُأٍِِمْ    إِنَّ الَّذِینَ آمََُّواْ وَهاَجَرُواْ وَجَ . َُّد  یر آ  اسلال را هم ُمی ،گویَّد مٍاجرت سخت است می

؛ و کساُی وَالَّذِینَ آوَواْ وََُّصَرُواْ کساُی که ایمان آوردُد و هجرت و جٍاد کردُد. بذل مال و جان کردُد  فِی سََِیلِ اللّهِ؛

وَالَّذِینَ آمََّأُواْ   ُسَت به همدیگر دارُد ها رابطه ولائی ؛ اینَُوْلَئِکَ بََْضٍُُمْ ََوْلِیاَء بََْضَ ها را مَوا دادُد که در مدیَّه این

هیچ ولَایتأی  ؛ ماَ لَ ُم مِّن ولَاَیَتٍِِم مِّن هَیْءٍ حَتَّى یٍُاَجِرُواْ و کساُی که ایمان آوردُد ولی هجرت ُ ردُد ؛وَلَمْ یٍُاَجِرُواْ

اگر در دین استَّصار کردُد و ا  هأما    ؛وَإِنِ اسْتََّصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ ها ُداری تا  ماُی که مٍاجرت ب ََّّد ُسَت به آن

مگر بخواهیأد خودتأان را بأا     ؛إلِاَّ عَلَى قَوْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیٍََُّْم مِّیثاَقٌ هما باید کمک کَّید ؛فَََلَیْ ُمُ الََّّصْرُ کمک خواستَّد

 .وَاللّهُ بِماَ تََْمَلُونَ بَصِیرٌ ها میثاق است. مشرکیَّی درگیر کَّید که بین هما و آن

ها ُدارید مگأر ایأن کأه     به آن هیچ ولایتی ؛وَالذَِّینَ آمََُّواْ وَلَمْ یٍُاَجِرُواْ ماَ لَ ُم مِّن ولَاَیَتٍِِم مِّن هَیْءٍ حَتَّى یٍُاَجِرُواْ

که ایَّقدر مایه بگأذاری بأرای کسأاُی کأه مٍأاجرت       یََّی تا این حد ار ش ُدارُد (34: 12)؛ ها مٍاجرت کََّّد این

 کاری ُدارُد و مشغول خودهان هستَّد.)بیض  الاسلال( ت اسلال ُ ردُد و به مرکزی

ل ام اُات ب ََّّد برای این که دین اکه همه باید بذل جان و مال و تم هود این است فضایی که در قرآن دیده می  

و دیأن و   یََّی بیایَّد در صأحَّه  ؛را یاری کََّّد. دین را یاری کََّّد ُه این که بروُد ُما  بخواَُّد، دین را یاری کََّّد

 اسلال را یاری کََّّد.

 حیرت و انزوای مسلمان ممنوع!

مَّین ؤهمداُی وقتی که بأه امیأر المأ    طحارث بن حو اید. بن حوط را حتماً دیده حارثجریان  2در ٍُل الَلاُه  

امیأر   باطأل هسأتَّد؟  و اصأحا  جمأل    ؟کَّم که هما خیلأی خوبیأد   کَّید که من ف ر می آیا هما ف ر می :ویدگ می

ی سأرت  ا هتحیر هدم ،ای تو سرت را پایین اُداخته  ؛وَلَمْ تََّْظُرْ فَوْقَکَ فَحِرْتَ إَُِّکَ َُظَرْتَ تَحْتَکَ :فرمایَّد ین میمَّؤالم

چه کسی دارد آ  در آسأیا    ؟ رطچه کسی آن و است   رطرا بالا بگیر و تشخیص بده، بَین که چه کسی این 

بأا سأَید بأن مالأک و      مأن  دهم، تشخیص ُمیحالا که  :گوید ث میحار! بده تشخیصها را  اینریزد؟  چه کسی می
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 حضرتآیا هول.  رول کَّل ُشین می کَّم. و می ی جریان را رها می ُشیَّم و همه رول یک گوهه می عَدالله بن عمر می

جا یأا   ینما داریم ا کَّید! ین کاری میَّکَّید که چ هرسه ُفرتان ُلط می :گویَّد می در جوا  گوید: بار  الله؟ ُه! می

 ؛إِنَّ سََِیداً وعَََدَْ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ یََّْصُرَا الْحَقَّ وَلَمْ یَخْذُلاَ الَْاَطِلَُشیَّید!  هما برای خودتان کَّل می کشیم و قدوی می

دادُد و ُأه باطأل را بأه خأذلان و رسأوایی       ُصرتخطا کردُد که ُه حق را تا  دو رسَید بن مالک و عَدالله بن عم

 !دُدکشاُ

گفتَّأد.   3کُن فِی الفِتََّ ِ کاَبنِ اللََُون لا ظٍَرٌفیُرکَب ولاضَأرعٌ فَیُحلأَب  دیدید که حضرت آقا یک ُ ته لطیفی ذیل 

که( گفتَّد: ابن لَون  دارد گویم که متخصص ٍُل الَلاُه هستم ولی این تََیر آدل را به سِماع)رقص( وا می من ُمی)

ه، یک گوهه بَّشیَّید و کاری به کار چیزی ُداهته باهید. بل ه کاری کأن  این ُیست که هما مثل بچه هتر دو سال

خواهَّد! و  ای بَّشیَّید! والا دهمَّان که اتفاقاً همین را می که یک گوهه ُه این جو ُتواُد ا  تو سواری بگیرد،  که فتَّه

لطف  ُدگی دیگر! اصلاً گویی این مسیر فحش خوردن دارد؟ خو  دارد  می. ضَرعٌ فَیُحلَبهمین گوهه ُشیَّی یََّی 

  (3۸: 1۱) به فحش خوردن است!

 دقیقأاً ه هجرت دیگر مََّأی ُأدارد. ایأن    فتح م  بَد ا ؛ لا هجرة بَد الفتح ما روایتی ا  حضرت رسول داریم که 

باهأد   واجأاً فَْ اللهِ یأنِ ی دِفِأ  لونَخُدْیَأ کَّد که هجرت باید خاصیت داهته باهد، این هجرتی که بَأد ا    مشخص می

این هجرت  احد و بدر بود، هجرت ُ رد حالا بَد فتح م ه آقا برای ما هجرت کرد! گ! آن موقع که جَّای ُدارد یدهفا

  ماَُّد. های بَد ا  اُقلا  می مثل اُقلابی ؛خورد به درد ُمی

 مهاجر الی الله یعنی یاور ولایت

تا  ماُی است  هجرت :ست. می فرمایَّدای مَّین یک بیاُی در ٍُل الَلاُه دارُد که این بیان خیلی کلیدؤامیر الم

بأرای   است کأه ؟ هجرتی است و چه ُوع هجرتی و آن هجرت چیست؟ رسول الله عَّد علی ما کان که پیامَر هست؛

 .دین باهد. این هجرت است که هر کسی این کار را ب َّد این آدل مٍاجر است یاری ولیّیاری اسلال و 

وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مٍَُأاجِرًا إِلَأى اللّأهِ    در با  آیه خیلی عجیب است!  کههست  ت لطیفی ا  امال کاظمیک روای

هایشأان مٍأاجرت ب ََّّأد و بیأرون      کساُی که ا  خاُأه  ؛(1۱۱)ُساء:  وَرسَُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ المَْوْتُ فَقدَْ وَقَعَ ََجْرُهُ عَلى اللّهِ
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یََّی اجر عظیمی دارُد که با خداست. که این روایت ذیل این آیه  ؛را دریابد اجرهان با خداست ها بیایَّد و مرگ آن

 است. 

ما به ُال  راره است که اگر این هخصیت  تواترین هخصیت ا  رُ برجسته حقیقتاًهای برجسته و  ی ی ا  هخصیت

مدیَّأه  ُأدگی   هأای   حاهیه ره در راها ُصف هده بود!  حداقل رساله !َود فقه ما ا  کجا سر در می آوردَُود مَلول ُ

ین که بَیَّد در مدیَّه چه خَر فر ُدش عَیدالله را می فرستد برای ا ،هوُد یهٍید م  ماُی که امال صادق کرده، می

چون عَأدالله افأتح هأم خیلأی عظمأت      ؟عَدالله بن افتح یا امال موسی کاظم ؟الان چه کسی امال هده است ؟!است

میرد. خَر را به  ه به ُزد پدرش با  گردد  راره مید و قَل ا  این ککَّ می جستجورود در مدیَّه و  داهت. عَیدالله می

وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ  امیدوارل که  راره مصداق این آیهفرمایَّد که من  امال می )تطَیق امال را بَیَّید!( دهَّد امال می

که این عَیدالله است که الان سأفر   باهد. و حال آن، عَ ََجْرُهُ عَلى اللّهِمٍُاَجِرًا إِلَى اللّهِ وَرسَُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ المَْوْتُ فَقدَْ وَقَ

 هجأرت  هَّاسأی  ، برای ولیراره است که برای هَّاخت ولیّولی مٍاجر  ُ ،کرده است و مٍاجر به ظاهر عَیدالله است

 که الان ما باید آ  در آسیا  چه کسی بریزیم؟  کرد

م ُیست. یک موقَی یاری دین احتیاج به سفر فیزی ی داهته اسأت ا   مٍ سفرهای فیزی یاین   (۱1: ۱2: 3۱) 

و کمأک   هَّاسأی  ولی چَّین سفری بشود. یک سفری براییک موقع مم ن است در قلب تٍران ولی  ،م ه به مدیَّه

جْرُهُ فَقدَْ وَقَعَ ََو  مٍاجر است و اگر در همین راه بمیرد او هٍید است وو هرکت در این سفر هجرت است و ابه ولی 

 (۱1: ۱3: ۱4) .عَلى اللّهِ

 دوستی آشکار و نهان با کفار محارب

اَ الَّذِینَ آمََُّوا لاَ تَتَّخِذُوا عدَُوِّی وعََدُوَّکُمْ ََوْلِیاَءَ تُلْقُونَ إِلَیٍِْمْ باِلْمَوَدَّةِ وَقدَْ : آیات ابتدایی سوره ممتحنه کَفَرُوا بِماَ یَا ََیٍُّ

غَأاءَ مَرْضأَاتِی   یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ ََنْ تُؤْمَُِّوا بِاللَّهِ رَبِّ ُمْ إِنْ کَُّْتُمْ خَرَجْتُمْ جٍَِادًا فِی سأََِیلِی وَابْتِ جاَءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ 

إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَ ُوُُوا  (1)  ُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواَءَ السََِّیلِتسُِرُّونَ إِلَیٍِْمْ باِلْمَوَدَّةِ وَََُاَ ََعْلَمُ بِماَ ََخْفَیْتُمْ وَماَ ََعْلََّْتُمْ وَمَنْ یَفََْلْهُ مَِّْ

لَنْ تََّْفَََ ُمْ ََرحَْامُ ُمْ وَلاَ ََوْلَادُکُمْ یَوْلَ الْقِیاَمَأ ِ   (2) لَ ُمْ َعَدْاَءً وَیََسُْطُوا إِلَیْ ُمْ ََیدِْیٍَُمْ وَََلسََِّْتٍَُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَ ْفُرُونَ

عسََى اللَّهُ ََنْ یَجََْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیْنَ الَّذِینَ عاَدَیْتُمْ مٍَُِّْمْ مَوَدَّةً وَاللَّأهُ قَأدِیرٌ وَاللَّأهُ     (3) یَفْصِلُ بَیََّْ ُمْ وَاللَّهُ بِماَ تََْمَلُونَ بَصِیرٌ

فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ ََنْ تَََرُّوهُمْ وَتُقسِْطُوا إِلأَیٍِْمْ  لاَ یٍََّْاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاَتِلُوکُمْ  (1) َُفُورٌ رَحِیمٌ
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إَُِّماَ یٍََّْاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قاَتَلُوکُمْ فِی الأدِّینِ وَََخْرجَُأوکُمْ مأِنْ دِیأَارِکُمْ وظََأاهَرُوا علََأى        (۸) إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقسِْطِینَ

 (۹) خْرَاجِ ُمْ ََنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ یَتَوَلٍَُّمْ فََُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَإِ

ونَ فَرُوا بِماَ جاَءکُم مِّنَ الْحَقِّ یُخْرجُِأ یاَ ََیٍُّاَ الذَِّینَ آمََُّوا لاَ تَتَّخِذُوا عدَُوِّی وعََدُوَّکُمْ ََوْلِیاَء تُلْقُونَ إِلَیٍِْم باِلْمَوَدَّةِ وَقدَْ کَ

عدو من عدو » با بیان (که با  مَاحث اجتماعی قرآن استاست )عدو من و عدو خودتان  !مَّونؤای م ؛الرَّسُولَ وَإِیاَّکُمْ

ها را اولیا خود اتخاذ ُ َّید، اتخأاذ هأم    این ؛لاَ تَتَّخِذُوا عدَُوِّی وعََدُوَّکُمْ ََوْلِیاَء با  عَّوان داده به یک گروهی. «خودتان

وَقدَْ کَفَرُوا بمَِا جاَءکُم مِّنَ ها اظٍار مودت و محَت ُ َّید. مودت القا ُ َّید.  به آن ؛تُلْقُونَ إِلَیٍِْم باِلْمَوَدَّةِ  .یََّی اُتخا

هما  و رسول ؛یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیاَّکُمْ. است آمده هما برای حق به که چیزی آن به کافرُد قطَاً که حالی در ؛الْحَقِّ

 .ها َُودُد اخراجشان کردُد ه خاطر این که  یر بلیت آن؛ بتومَّوا بالله رب مکه  کردُد به بٍاُه اینرا اخراج 

خارج هدید بأرای جٍأاد در راه    اگر هما واقَاً ؛إِن کَُّتُمْ خَرَجْتُمْ جٍَِاداً فِی سََِیلِی واَبْتِغاَء مَرضَْاتِی( ۱1: ۱3: 21)

هوُد ُسَت بأه   ؛ مثلاً هی گل و بلَل میمودت ُ َّید ظٍارها ا با این؛ ٍِم باِلْمَوَدَّةِتُلْقُونَ إِلَیْ ،مرضات من یمن و ابتغا

ها  یر میَّی اظٍأار   این ؛تسُِرُّونَ إِلَیٍِْم باِلْمَوَدَّةِگوییم القاء و اظٍار محَت ُ َّید،  ها می آمری ا و اسرائیل! وقتی به آن

وَََُاَ ََعْلَمُ بِماَ ََخْفَیْتُمْ وَماَ ََعْلََّتُمْ وَمَن یَفََْلْهُ مَِّ ُمْ فَقدَْ ضَلَّ  !فٍمید؟ چرا ُمی مودت سریّ هم ُ َّید! دکََّّ میمحَت 

ُأم. مثأل   دا ید، اخفا ب َّید من همه را مأی هر چه اظٍار ب َّ(؛ این درست قَل ا  آیات سوره ُسا است).سَواَء السََِّیلِ

 در ذهأَّم  تأا آدل را  1۱این است کأه بَّأده    ت! مثلبیَّید چقدر مسخره اس که پشت درهای بسته علیه خدا! می این

اصلاً ماجرای خلق همین است؛ یََّی با ها بروُد پشت درهای بسته که من ُفٍمم توطئه کََّّد!  تصور کَّم و بَد این

 .هوُد توجه وجودی خداوُد مخلوقات موجود می

کَّید؟! مگر من پشأت   م رتان که ُزد من است! الان چه کار می  ؛(40)ابراهیم:  وَقدَْ مَ َرُواْ مَ ْرَهُمْ وعََِّدَ اللّهِ مَ ْرُهُمْ

هود که هما بروید پشت درهأای بسأته و    درهای بسته دارل؟ اصلاً هما با توجه وجودی به خودل هست هدید! ُمی

 (۱1: ۱1: 4۱) من ُفٍمم!

ن یَثْقَفُوکُمْ یَ ُوُأُوا  إِگویم.  ی دارل این را میسکچه کَّد که من راجع به  دارد مشخص میادامه آیات ممتحَّه  در

کأه هأما ایأن را بأه یأک       کَّد با هما کسی که اگر به هما دست پیدا کَّد دهمن هماست و دهمَّی می لَ ُمْ َعَدْاَء

 روستایی بدبخت آمری ایی تَمیم ُدهید!



13 

 

لأَن تَأَّفَََ ُمْ    .حتی لا ل هد با ارحال باید قتال کَّیأد  ؛وَیََسُْطُوا إِلَیْ ُمْ ََیدِْیٍَُمْ وَََلسََِّْتٍَُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَ ْفُرُونَ 

یَوْلَ الْقِیَامَ ِ یَفْصِألُ بَیأََّْ ُمْ وَاللَّأهُ بمَِأا تََمَْلُأونَ       رساُد! ف ر ُ َّید ارحال و اولاد به هما ُفَی می؛ ََرحَْامُ ُمْ وَلاَ ََوْلَادُکُمْ

ما برای اسلال همه کار  :فرمایَّد مَّین میؤیرالماملذا  ها بودُد،  چون که خیلی ا  این دهمَّان ارحال و اولاد این. بَصِیرٌ

و بچأه   ما به خاطر اسلال پدراُمان را کشتیم، به خاطر اسألال عموهایمأان را کشأتیم   . ..ُا واءَبَآُا وَاءَََّبَْ لُتُقَُْکردیم. 

 .تسألیم  و ایمأان  جأز  ُشأد  اضأافه  مأا  هبأ  چیأزی  هأیچ  ؛یمالِسْأ تَوَ اُأاً مَایِ لاإ کَالِأ ذَ اَُیأدُ زِیَ امَ…هایمان را کشتیم

لأَن تَأَّفَََ ُمْ    بأا خأدا جأدی ُگیریأد.     هأما ها را در مقابل با ُسأَت   این ُسَت . خلاصهءادَعَْ مْ ُوا لَوُُ ُیَکساُی که 

فَلاَ ََُساَ َ  جا آن که هوید، هما راهی قیامت می؛ یَوْلَ الْقِیَامَ ِ یَفْصِلُ بَیََّْ ُمْ وَاللَّهُ بِماَ تََْمَلُونَ بَصِیرٌ ََرحَْامُ ُمْ وَلاَ ََوْلَادُکُمْ

 .جا ُیست هیچ ُسَتی آن ؛(1۱1)مؤمَّون: بَیٍََُّْمْ یَوْمَئذٍِ 

 مودت مکتبی

ن بَد ا  آ ؛عسََى اللَّهُ ََن یَجََْلَ بَیََّْ ُمْ وبََیْنَ الذَِّینَ عاَدَیْتُم مٍَُِّّْم مَّوَدَّةًممتحَّه:  1آیه  (۱1: 1۱: 2۱) رسیم به می تا

اُد کأه   کاری به کار هما ُدارُد. ُه مَّافقیَّی ها اصلاً کَّد که این را مَرفی می و مخالفین یک گروه دیگر ا  مشرکین

اُأد کأه    یأک سأری مشأرکیَّی    کََّّأد.  آیَّد به مدیَّه و حمایت ُمی مَّیَّی که ُمیؤُه م ،کََّّد کمک میرا مشرکین 

لَأا  هأا   بأا آن  ،هایشان هستَّد، بأا هأما مشأ لی ُدارُأد     اناُد و به هما کاری ُدارُد. سر پیم مشغول  ُدگی خودهان

کَّد  خدا ٍُی ُمی ؛قْسِطُوا إِلَیٍِْمْیٍََّْاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الذَِّینَ لَمْ یُقاَتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ ََن تَََرُّوهُمْ وَتُ

کََّّأد کأه قسأط داهأته      و مَّع ُمی کََّّد ن و ا  دیارتان هم اخراج ُمیکََّّد در دیَّتا ا  کساُی که با هما پی ار ُمی

هأا   ن به دوسأت داهأتن ایأن   آدیگر جریان مودت ُیست. تشویق قر ریاناین ج. (۸) إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقسِْطِینَباهید، 

اً دوسأت دارد،  شوق در دُیا هست که عاهقش بشوی! مثلاً طر  یک هَّرپیشأه هأالیوودی را واقَأ   ایَّقدر مَ ُیست

همه آدل درست و حسابی هست! مَلول است که مأودت مأا م تَأی ُیسأت! اگأر مودتمأان        خو  حالا که چی؟ این

پأروا     هم بَیَّیم و اگأر بأداُیم او هأیَه امیأر المأؤمَّین اسأت،       ی ا راکلفت آفریقا و آمر م تَی باهد یک سیاه لب

 (۱1: 12: 30) هود مودت م تَی! این میت. اش چه جوری اس دیگر کاری ُداریم که قیافهکَّیم!  می

قاَتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وََخَْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظاَهَرُوا علََأى   خدا ٍُی کرده ا  کساُی که ؛ إَُِّماَ یٍََّْاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الذَِّینَ     

  ؛إخِْرَاجِ ُمْ ََن تَوَلَّوْهُمْ
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ظاَهَرُوا ولی َ ،مم ن است خودش هم این کار را ُ َّدیت بود برای این جریان که در سوره توبه دیدید که سه تا خاص

 ؛ یََّی در عقَه داستان است.و این را باید دقت کرد کَّد یََّی دارد پشتیَاُی می ؛عَلَى إخِْرَاجِ ُمْ

 .(۹)ونمُالِالظَّ مُهُ کَاولئِفَ مٍُْلَّوَتَیَ نْمَوَ بوده مََْن تَوَلَّوْهُ ... إَُِّماَ یٍََّْاَکُمُ اللَّهُ در واقع ؛ََن تَوَلَّوْهُمْ خدا ٍُی کرده

 تحلیل قرآن از صلح حدیبیه

ها محترل است. در سوره مَارکه فأتح وقتأی    یََّی بالاخره جان این  )سؤال( این هم یک ُحوه برخورد در دین است؛

های این  صلاً چرا صلح هد؟ این تحلیلکه ا گوید، قرآن یک تحلیل خاصی دارد درباره این جریان صلح حدیَیه را می

ُی دارد این است که وقتی مسلماُان دارُد به سمت . ی ی ا  دلائلی که  میَّه قرآدر تاریخ اسلال مغفول است ها عقَه

چون اظٍأار دیأن     ها هم مَلول ُیست چه کساُی هستَّد؛ آیَّد، مؤمَّیَّی در م ه وجود دارُد که خیلی وقت م ه می

که مسلمین ُروُد به م ه و همأه   ها به طور رسمی بَد ا  حدیَیه اظٍار دین کردُد، پس برای این کََّّد! این که ُمی

کأه خأدا بأا ایأن      ای صورت ُگیرد، گفتَّد صلح ب َّید! خیلی عجیب است! بأا ایأن   ای ب شَّد و یک کشتار فله را فله

 گوید:  ها محترل است و می اینکَّد، ولی لزومی ُدارد خدا حال کَّد بالاخره جان  مؤمَّین م ه خیلی حال ُمی

الٌ مُؤْمَُِّونَ وَُسِاَءٌ مُؤْمَِّاَتٌ لَمْ هُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا وصََدُّوکُمْ عَنِ المَْسْجدِِ الْحَرَالِ وَالٍَْدْیَ مََْ ُوفاً ََنْ یََْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَ

رَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمَ لِیدُخِْلَ اللَّهُ فِی رحَْمَتِهِ مَنْ یشَاَءُ لَوْ تَزَیَّلأُوا لَََأذَّبََّْا الَّأذِینَ کَفَأرُوا     تََْلَمُوهُمْ ََنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِیََ ُمْ مٍَُِّْمْ مَََ

 (23)فتح:  مٍَُِّْمْ عذََاباً ََلِیماً

گویأد:   ؛ راجع به کفار و مشرکین مأی غَ مَحِلَّهُهُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا وصََدُّوکُمْ عَنِ المَْسْجدِِ الْحَرَالِ وَالٍَْدْیَ مََْ ُوفاً ََن یََْلُ    

حأرل هأده   ها مُ که قرباُیان هما به مسجدالحرال برسد؛ چون که این ها کساُی هستَّد که همارا با داهتَّد ا  این این

اگر مأردان و    ؛مْ تََْلَمُوهُمْوَلَوْلاَ رجَِالٌ مُّؤْمَُِّونَ وَُسِاَء مُّؤْمَِّاَتٌ لَّ گوید: میآمدُد، بَد خدا  و داهتَّد طر  م ه می بودُد

فَتُصِیََ ُم مٍَُِّّْم مَََّرَّةٌ بِغیَْأرِ  ها را لگدکو  کَّید  که این ؛ََن تَطَؤُوهُمْهَّاختید  ها را ُمی  ُان مؤمَّی َُودُد که هما آن

ون هب قَل ا  دادل ولی الان چ من دستور حمله می ، َُّگ برادرکشی را به دامن خودتان بچسَاُید اگر َُود که ؛عِلْمَ

داُأد   ها الان هَّاخته هده ُیستَّد و کسی ُمأی  صلح حدیَیه است و قَل ا  مَلول هدن مواضع مؤمَّین است و این

ها بجَّگید. ولی من  ها را لگدکو  کَّید و جلو بروید. بروید با آن گفتیم هما این این مؤمن است یا کافر است!؟ ما می

اگر جدا   ؛لَوْ تَزَیَّلُواا بماُد! این واقَاً َُّگی است که باید ا  آن پرهیز کرد. خواهم این َُّگ برادرکشی به دامن هم ُمی
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اُأداختیم   می کفار را به یک عذا  الیمیبا همین جَّگ هما ما   ؛(23)فتح:  الَّذِینَ کَفَرُوا مٍَُِّْمْ عذََاباً ََلِیماً لََذََّبَّْاَ بودُد

هود بأه   اطی هستَّد پس دست ُگه دارید! و همین است که تَدیل میگردیم ولی حالا ق ها را در  و داُان می و آن

  (02)اُفال:   إِن یُرِیدُواْ ََن یَخدْعَُو َ فَإِنَّ حسَََْکَ اللّهُوَصلح حدیَیه. این همان است که 

داُید که هأَن ُأزول اجتٍأادی     ی ُدارل که بگویم حرفم درست است ولی مال صلح حدیَیه است. میر)سؤال( اصرا

ت! و من دیدل که درباره صلح حدیَیه است. چون در صلح حدیَیه ی سری قرباُی جمع کردُد که به م ه بَرُد ُیس

آمیز، که امثال عمأر واکأَّش ُشأان     ها را گرفتَّد و با آن قرارداد به ظاهر خفت و در همان مَّطقه حدیَیه جلوی این

جا تحلیأل ائمأه    خر پاییز می همارُد همین است. آنکه جوجه را آ ها هم مٍم است و این دادُد، مَاهده بستَّد. این

 تر در اسلال اُجال ُشد.  ا  این کار پر برکت ؛ برک  مَّه ظَمَعْما َ این بود که

که مؤمَّین کأم قأدرت ُداهأتَّد!     های دیَّی که صلح حدیَیه تَدیل به جَّگ حدیَیه ُشد، با این ی ی ا  تحلیل

کفار را لت و پار کرده بودُد و درست است که اواخر در جَّگ حَّین هَّو  ها که در بدر  بودُد میان اینیََّی کساُی 

داریأم   ای فراواُی به دست ُظال اسلامی رسید، مأا  در حَّین که َُّائم افساُه (۱1: 22: 1۱) دُیاگرا هم ُشده بودُد.

آمأاده   صألح  ولی بأرای   اُد، هآماد جَّگهستَّد که برای لحظات بَضی  ها برد. ُور اُصار را ا  آن  ؛فَحطََّ الله ُورَهُمکه 

اُد، ولی برای پشت میز ریاست آماده ُیستَّد. اُصار همین جأوری بودُأد. اُصأار     ُیستَّد! برای خاکریز و کاُال آماده

در حَّین وقتی که این َُّائم به دست سپاه اسلال رسید که صد تا هتر   کساُی بودُد که با تمال عظمتی که داهتَّد،

جا بود که  دیگر دادُد! همانصدتا برای هر کدال ا  پسراُش هم به عَّوان سٍم مؤلف  قلوبٍم.  فقط دادُد به ابوسفیان

َّید که جَّأگ  یب اُصاری که تا آن موقع پشت پیغمَر بودُد، موقع تقسیم َُّائم آمدُد به پیغمَر اعتراِ کردُد. می

رش چه جوری اسأت؟ در حدیَیأه   بیَّید ُمودا است. می ُقطه عطفمثل اُقلا  ما که   است؛ ُقطه عطفحَّین یک 

ء رجال و ُساکَّد ولی ی سری  های امثال بدر و احد بوده و ا  آن طر  هم خدا با این اهل م ه حال ُمی هَّو  ُصرت

لذا ایأن صألح بأرای      ُشیَّد که  دید برادر دیَّی خود را کشتید، مؤمن هستَّد و آن موقع یک َُّگ به دامن هما می

وده است. ما َُاید ف ر کَّیم که همه برکات را خودمأان بایأد جأذ  کَّأیم؛ خیلأی ا       ای ب پرهیز ا  یک برخورد فله

 کَّد. در روُدی خدا برای ما جذ  میرا برکات 

  صلوات!                                                                                                         
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هود، حتی  خیلی حر  دارد. فضاهایی که رفته رفته ساخته می ها را به ترتیب تاریخی بچیَّید،  . اگر سورهبیَّید ها را می دقیقا در سوره ممتحَّه عین همین.  

بیَّد که خدا همه چیز را  فٍمد؟ اگر ف ر کَّد می ؛ آن اعرابی در م ه ا  قلم چه میمثلاً دارد إقْرَء باِسْمِ رَبِّکَ الذی خلََقَ... الذی عَلَّمَ باِلقَلَم هایی در مَار ؛  فضاسا ی

کَّد به  هود. سوره بَد، ن والقلم است که هروع می هود و کتابت می ها یک رو ی ُوهته می اُد که این دهد! که یک عده ا  مفسرین گفته که با قلم آمو ش ُمی

خواهد صورت  ا  اسماء پیغمَر است و قلم هم علی بن ابیطالب است وَمَایَسْطُرُونَ؛ یََّی چیَّش ُظال هستی که می« ن»گویَّد  بحث درباره قلم که روایات می

کَّم که قرآن را  ال و بار دگر توصیه می کََّّد؛ بَّابر این بارها توصیه کرده بیَّید که لغات خودهان را در مَار  با  می ای صورت بگیرد. می بگیرد، باید با قلم وجودی

هود و کم کم وجوه خاصی برای  حتی لغت ا  یک جایی هروع می افتد،  بیَّد که کاملاً مشخص است که دارد اتفاقاتی می به ترتیب ُزول بخواُید! و اگر بخواُید می

 هود. لغت پیدا می
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